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  چكيده
شود. حال اين  سينا در باب هنر دانسته مي مفهومي محوري در تصور ابن» محاكات«مفهوم 

دانـد، چـه    سـينا نقاّشـي را نيـز نـوعي محاكـات مـي       شود كه اگـر ابـن   پرسش مطرح مي
شده تا با بررسي سـخنان   هايي براي اين محاكات قائل است؟ در مقالة حاضر سعي ويژگي
هـاي   ينا دربارة نقاّشي به اين پرسش پاسخ داده شود. در اين مطالعه ديدگاهس ي ابن پراكنده
شود:  بندي مي سينا دربارة محاكات در نقاّشي ذيل سه موضوع كليّ دسته شناختي ابن زيبايي

چيستي محاكات در نقاّشي، لذتّ از محاكات در نقاّشي و نقش معرفتيِ ايـن محاكـات. او   
كاسـتي از الگـو،    و كم و شباهتش با شعر، آن را تقليد بي ياشنقّضمن تأكيد بر محاكات در 

داند. او لذتّ  وابسته به الگويِ بالفعل موجود و صرفاً برگرفته از صورت ظاهري الگو نمي
هـاي   كند و آن را برتر از بسياري لـذتّ  اي مختص انسان قلمداد مي از محاكات را ويژگي

اي براي بيـان   تواند وسيله است محاكات در نقاّشي ميسينا معتقد  داند. ابن حسي ديگر مي
بر نفس مخاطـب   ينقاّشمعاني معقول به زبان محسوس به شكل رمزي باشد. تأثيرگذاريِ 

بسـا   آوردن و چـه  اي صادق از لحاظ منطقي، بلكه با به شـگفت  ي انتقالِ گزاره نه به واسطه
  دهد. حتي از طريق تأثيري سحرگونه رخ مي
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  مقدمه .1
سينا بايد بررسـي شـود، مفهـوم     ترين مفاهيمي كه در مورد نقاّشي از ديدگاه ابن يكي از مهم

ي ميمسيس يوناني به كار برده اسـت   است. او اين مفهوم را به عنوان معادل واژه» محاكات«
 نايس ـ ابن يها دگاهياز د يروشن ريپژوهش حاضر بر آن است تا تصو). 37: 1386(ابن سينا، 

به عبارت ديگر، از آنجا كـه در طـول    كند.  نقاّشي ارائهوم و چيستيِ محاكات در مفهدربارة 
هاي مختلفي از مفهوم بازنمايي يا محاكات صورت گرفته، جاي ايـن   تاريخ انديشه برداشت

گويد، چـه نـوع    سينا در مورد نقاّشي از آن سخن مي پرسش وجود دارد كه محاكاتي كه ابن
  شود. ر مباحث اين مقاله در سه بخش مطرح ميمحاكاتي است؟ به اين منظو

هـاي فرعـي ايـن     شود. پرسش در بخش نخست، ماهيت محاكات در نقاّشي بررسي مي
و كاستي است يـا آنكـه     كم بخش عبارتند از اينكه آيا منظور از محاكات، تقليد صرف و بي

و به عبارت ديگـر،  بازنمايي با ابداع و نوآوري قابل جمع است؟ امرِ مورد محاكات چيست 
كند يا  گيرند؟ آيا نقاّش صرفاً از امور موجود محاكات مي چه اموري متعلقّ محاكات قرار مي

تواند از اموري كه وجود بالفعل ندارند، يا صـرفاً تصـورات ذهنـي او هسـتند نيـز       آنكه مي
حـوال و  كند يا آنكه از ا محاكات كند؟ آيا نقاّش فقط از صورت ظاهريِ چيزها محاكات مي

كند؟ اين نوع محاكات كه در مورد نقاّشي مطرح  هاي دروني موضوع نيز محاكات مي ويژگي
سينا در تبيين هنرهاي ديگـري همچـون شـعر و     شود، چه نسبتي با محاكاتي دارد كه ابن مي

  كند؟ موسيقي مطرح مي
مـورد  شناختي، هم در  شود. اين لذتّ زيبايي در بخش دوم، لذتّ از محاكات بررسي مي

شود و هم در مورد مخاطب. پرسش اينجاست كـه لـذتّ از محاكـات در     هنرمند مطرح مي
هاست يا موجودات  نقاّشي چه نسبتي با لذتّ از ساير هنرها دارد؟ آيا اين لذتّ خاص انسان

  مند هستند؟ ديگر نيز از آن بهره
پرسش مطرح شود. ابتدا اين  در بخش سوم، نقش معرفتي محاكات در نقاّشي بررسي مي

شود كه آيا تصويرِ نقاّشي لزوماً صادق، [به معنايِ] مطابق با واقع، است يا ممكـن اسـت    مي
معرفتي غير مطابق با واقع به مخاطب عرضه كند؟ در اين صورت، چگونه بر نفس مخاطب 

ل تواند محملي براي انتقا شود كه آيا نقاّشي مي گذارد؟ و نهايتاً اين پرسش مطرح مي تأثير مي
معرفت باشد؟ و در اين صورت، به عنوان يـك واسـطه بـراي بيـان معرفـت چـه ويژگـي        

  اي دارد؟ مشخصه
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سـينا، تـلاش شـده تـا بـر       اي و عمدتاً آثار ابن در اين تحقيق با استفاده از منابع كتابخانه
سينا از محاكـات در   ي او در آثارش به مسائلي كه در مورد تصور ابن اساس سخنان پراكنده

  شي مطرح است، پاسخ گفته شود. نقاّ
  

  تحقيق ةپيشين .2
اند، به نظر  گرفته سينا انجام شناسي ابن هايي كه تاكنون در خصوص زيبايي از بررسي پژوهش

انـد. از   ها بيشتر هنرهاي شعر و موسيقي مورد توجـه قرارگرفتـه   رسد كه در اين پژوهش مي
) و 1386سـينا،   به دو هنر شعر (نك. ابن هاي مستقلي از آثار خود سينا در بخش آنجا كه ابن

هاي او در مورد اين هنرها  ) پرداخته، طبيعتاً راه بررسي ديدگاه1405سينا،  موسيقي (نك. ابن
است. طبق بررسي  سينا در مورد نقاّشي توجه چنداني نشده است. اما ديدگاه ابن هموارتر بوده

شناسـي نقاّشـي از ديـدگاه     دربارة زيبـايي اي به طور خاص  شده، تاكنون كتاب يا مقاله انجام
شناسـانه در   ها به لحـاظ زيبـايي   سينا نوشته نشده است. با وجود اين، در برخي از كتاب ابن

  سينا، بحث شده است: هاي ادبي و هنري آثار ابن خصوص جنبه
سـينا   شناسـي ابـن   ي زيبـايي  از ميان مؤلفان غربي، دبراه ال. بلك و سليم كمال در حوزه

اند. بلك كه برخي از آثار فيلسوفان مشاء از جمله برخي آثار  تري انجام داده يقات مفصلتحق
منطق و خطابه و فن شعر ارسـطو در فلسـفه   سينا را به انگليسي  ترجمه كرده، در كتاب  ابن

سـينا،   ويـژه ابـن   ، به بررسي فن شعر و فن خطابه نزد ايـن فيلسـوفان، بـه   عربي قرون وسطا
شناسي حائز  ر اين كتاب به ويژه مباحث مربوط به فن شعر، از لحاظ زيباييپرداخته است. د

اهميت هستند، اما چنانكه از عنوان كتاب نيز آشكار است در اين اثـر از ديـدگاه فيلسـوفان    
شناسي در  زيبايي«اي با عنوان   ). مقاله1990اسلامي به نقاّشي توجهي نشده است (نك. بلك 

راتلج منتشر شده  اسـت. در مقالـه    دانشنامه فلسفهمين نويسنده در نيز از ه» فلسفه اسلامي
سينا و ديگر فيلسوفان اسلامي اشاره شـده كـه از ايـن     فوق، به محاكات و معناي آن نزد ابن
شناسـي   ). سليم كمال كه آثاري در حوزة زيبـايي 1998جهت قابل استفاده است (نك. بلك 

سينا، فارابي و ابن رشد  لسوف بزرگ مشاء يعني ابنمدرن نيز دارد، به بررسي فن شعر سه في
 ).2003پرداخته است (نك. كمال 

ي اين تحقيـق محسـوب    اند و پيشينه آثاري كه به زبان فارسي در اين حوزه نوشته شده
، اثر هادي ربيعي كه در آن به صورت كلي بـه  سينا فلسفه هنر ابن شوند عبارتند از كتاب مي

هايي از اين اثـر، بـه    سينا پرداخته شده است. همچنين در بخش ه ابنشناسي از ديدگا زيبايي
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سينا درباره موسيقي و شعر مورد تحليل و بررسي قرار گرفته  هاي ابن صورت مستقل ديدگاه
نسبت فن شـعر  » سينا تأملي در باب فن شعر ابن«). ربيعي در مقاله 1390است (نك. ربيعي 

ده و در باب نكات بديع آن سـخن گفتـه اسـت (نـك.     سينا را با بوطيقاي ارسطو سنجي ابن
سـينا، شـيخ اشـراق و     زيبايي شناسي در آثار ابـن نژاد در كتاب  ). حسين هاشم1391ربيعي 

هاي سه فيلسوف بزرگ اسلامي كه نماينده سه مكتب فلسـفي مشـاء،    ديدگاه صدرالمتألهين
شناسي مورد بررسي قرار گرفته اسـت (نـك.    اشراق و حكمت متعاليه هستند درباره زيبايي

شناختي ديگر  ي آراي زيبايي ها و مقالات ديگري درباره ). همچنين در كتاب1392نژاد  هاشم
، سهروردي و ملاصدرا، بحث شده (به عنـوان مثـال نـك.    ويژه فارابي فيلسوفان مسلمان، به

سـينا موضـوع اصـليِ     ) ولي آراي ابن1385و امامي جمعه  1389زاده  ، كمالي1389مفتوني 
ي اسـت  اثر حسن بلخـار  يفلسفه هنر اسلامكتاب  ي ديگر، نمونه پژوهش آنها نبوده است.

درباره هنر و از  يراز نيالد مسلمان مثل نجم لسوفانياز ف يبرخ يها دگاهيددر آن كتاب  كه
  ).1390(نك. بلخاري  قرار گرفته است يجمله درباره رنگ و نور مورد بررس

شناسـي نقاّشـي از    در هيچ يك از آثار فوق، به صورت خاص و مفصل دربـاره زيبـايي  
. بر همـين  اي گذرا هم به آن نشده است سينا سخن گفته نشده و غالباً حتي اشاره ديدگاه ابن

شناسي  سينا در خصوص زيبايي هاي ابن اساس، در مقاله حاضر تلاش بر اين است تا ديدگاه
  نقاّشي تحليل و بررسي شود.

  
  . چيستي محاكات در نقاّشي3

ها درباره چيستي و ماهيت نقاّشي، ديدگاه بازنمـايي اسـت. بخـش     ترين ديدگاه يكي از مهم
شناختي دربارة نقاّشي، به موضوع بازنمـايي در هنـر و    اي از مناقشات هنري و زيبايي عمده

). افلاطـون و ارسـطو از   1: 1393گردد (نك. مقبلي و طالعي بافقي،  ويژه در نقاّشي بازمي به
ي  شوند كه ديدگاه آنها در باب هنـر در چـارچوب نظريـه    نخستين فيلسوفاني محسوب مي

ي ايـن دو فيلسـوف در ايـن زمينـه     هـا  شود. بـا ايـن همـه، ديـدگاه     بندي مي بازنمايي دسته
سينا در  هاي ابن ). ديدگاه303 – 231: 1393هاي جدي با يكديگر دارند (نك. رامين،  تفاوت

هاي ارسطويي است. در اين مقاله، قصد بر اين است  اين خصوص بيشتر تحت تأثير انديشه
سـينا   نظراتـي كـه ابـن   سينا در مورد محاكات در نقاّشي ذكر شود، اعم از  هاي ابن كه ديدگاه

سينا آنها را از فيلسوف ديگري، و ازجملـه   خودش آنها را ابداع كرده باشد و نظراتي كه ابن
  ارسطو، برگرفته باشد. 
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سينا، براي اشاره بـه ديـدگاه    چنانكه اشاره شد، برخي از فيلسوفان مسلمان از جمله ابن
جـا كـه در بحـث ماهيـت و چيسـتي      اند. از آن استفاده كرده» محاكات«بازنمايي از اصطلاح 

كند، روشن شـدن مـراد از    هاي آن اهميت زيادي پيدا مي نقاّشي، ديدگاه محاكات و ويژگي
سينا از نقاّشي برخوردار است.  هاي آن از نقشي اساسي در فهم تصور ابن محاكات و ويژگي

ه است، به شرح سينا قابل توج ترين نكاتي كه در مورد مفهوم محاكات در نقاّشي از ابن مهم
  زير است:

  
  نقاّشي، نوعي محاكات است 1.3
همان  نيامروز ريكه به تعب داند يهنرها محاكات م ريهمچون سا زينقاّشي را ن تيماه نايس ابن
هماننـد نقـّاش، محاكـات كـردن اسـت.       زيكار شاعر ن« د،يگو ياست. او م ييبازنما دگاهيد

 نا،ي(ابـن س ـ » ستين زيچاست اما خود آن  يگريد زيكه مثل چ يزيآوردن چ يعنيمحاكات 
: زنـد  ياز نقاّشـي م ـ  ياما مثال كند يرا در مورد همة هنرها ذكر م دگاهيد ني). او ا32: 1386

  .)همان( »ميمحاكات كن عتيدر طب يوانياز شكل ح نكهيمثل ا«
  

  يستدر نقاّشي، تقليد محض نمحاكات  2.3
 ياز رو يكـم و كاسـت   بيكردن  تقليد يبه معنا ،معتقد است كه محاكات در نقاّشي نايس ابن
را بهتـر از آنچـه    يزي ـصـرف باشـد، چ   هينقاّشي ممكن است تشب ري. تصوستيمدل ن كي

رسـد ايـن نكتـه را     به نظر مي را بدتر از آنچه هست نشان دهد. يزيچ ايهست نشان دهد، 
در  نايس ـ ابـن چنانكه ذكر شـد،   سينا از محاكات نيز استنباط كرد. بتوان از تحليل تعريف ابن

است اما خـود   يگريد زيكه مثل چ يزيآوردن چ يعنيمحاكات « ديگو يمحاكات م فيتعر
سـينا   توان انتظار داشت كه ابـن  اصطلاحي منطقي است و مي »مثل«. (همان)» ستين زيآن چ

گفتـه   »مثـل هـم  « زيبه دو چاش به كار برده باشد. در علم منطق،  نيز آن را به معناي منطقي
لحاظ و اعتبار شده  قتيمشترك باشند و اشتراك آنها در آن حق قتيحق كيكه در  شود مي

باشند به دليل اينكـه تنهـا    امكان دارد كه دو چيز مثلِ هم ن،يبنابرا .)49: 1388(مظفر،  باشد
شان با هم مشتركند، البته مشروط به آنكه آن بخش مشترك مورد لحاظ  در بخشي از حقيقت

مدل  نينقاّشي كاملاً ع ريندارد كه تصو ياساس، لزوم نيبر ا بار قرار گرفته شده باشد.و اعت
بلكه همين مقدار كه تصوير در بخشي از حقيقتش با مدل اصلي شباهت داشته  باشد. ياصل
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» مثــل بــودن«باشـد، مشــروط بـر آنكــه همــان وجـه مشــابهت مـورد اعتبــار قــرار گيـرد،      
  شود.  مي  محققّ

گويد نيز مؤيد ايـن امـر اسـت. او     ي متخيله مي سينا در مورد قوه اين، آنچه ابنافزون بر 
ي خيـال   تواند در صور ذخيره شـده در قـوه   معتقد است كه نفس انسان به مدد اين قوه مي

دخل و تصرف كند، به اين نحو كه صورتي را تجزيه يـا صـورتي را بـا صـورت ديگـري      
ي متخيلـه در   سينا براي توصـيف قـوه   ابن بيافريند.تركيب كند و در نتيجه صورت جديدي 

  گويد:  دانشنامه علائي از همين تصويرسازي ذهني سخن مي
بديگر پيونداند  و يك از ديگـر    مصوره را هر يك يآنست كه: صورتها -   قوت متخيله

 پيـل را    جدا كند، تا مردم بر آن مثال داند چنان كه: صورت كنند دو مردم را، و يا نـيم 
و تفصـيل، و بـĤوردن    -   اندر خيال صورت كند. و اين قوت هميشه كار كنـد بتركيـب  

ديگر آرد؛ و اين   كه اندر چيزى نگرى، وى خيالى ماننده چيزى و ضد چيزى كه هرگه
  .)97 :1383سينا،  ابنطبع وى است (

گـام  داند و معتقد است ايـن قـوه حتـي در هن    ي متخيله مي سينا محاكات را طبع قوه ابن
ي متخيله بـا   پردازد و در اين حالت مثلاً ممكن است قوه خواب نيز چه بسا به محاكات مي

  هاي مزاجي بدن را محاكات كتد: ساختن تصاويري ذهني حالت
بوشاسپ [=خواب] ديدن از آن بود كه قوت متخيله تنها بماند و از مشغول كردن حس 

. و ورا سكون كم افتـد. پـس: گـاهي    مر او را برهد ... و طبع متخيله حكايت كردنست
مزاج تن را حكايت كند، ـ چون صفرا بود ـ رنگهاي زرد نمايد، و چـون سـودا بـود ـ       
رنگهاي سياه، و چون حرارت غالب بود آتش نمايد، و چون سـردي غالـب بـود يـخ     

  ).131نمايد (همان: 

  

  نيست» موجود امورِ«از  ديتقلدر نقاّشي، صرفاً محاكات  3.3
مدل موجود در عالم خـارج محاكـات    كيندارد كه نقاّش حتماً از  يلزوم گر،يت دعبار به

در حال حاضر متحقق باشد و نقاّش از  يزيندارد كه اصلاً چ يلزوم نايس ابن دگاهيكند. از د
 ـ ست،يموجود ن گريرا بكشد كه د يزيآن نقاّشي بكشد. بلكه ممكن است نقاّش چ يرو  اي
آن  نـده يچه بسـا در آ  كشد، يم ريبلكه نقاّش آن را به تصو بوده،موجود ن چگاهيكه ه يزيچ
  ).  71: 1386 نا،يمتحقق شود(ابن س زيچ
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  نيست» يظاهر صورت«از  ديتقلصرفاً  در نقاّشي،محاكات  4.3
 ـ يزيحالت چ ،يعلاوه بر نقاّشي كردن از صورت ظاهر تواند ينقاّش م گر،يعبارت د به  اي
از  ييبازنمـا  يمعتقد است كه محاكات صرفاً به معنـا  نايس بكشد. ابن ريبه تصو زيرا ن يكس

 ريبـه تصـو   زيافعال و احوال را ن توانند ينقاّشان، م ديگو يماو . ستين اءيصورت و ظاهر اش
 نايس . ابنكنند يم ريرا به صورت زشت تصو طانيو ش بايز يبكشند. مثلاً فرشتگان را به شكل

در  اني ـمانو يها نقاّشي اديبه احتمال ز. كند ياشاره م انيمانو يهايامر به نقاّش نيا حيدر توض
 ،يمـانو  ننقاّشـا  دگوي ـ يو م ـابهتر از امروز در دسترس بوده است.  ينا تاحدوديس زمان ابن

: 1386 نا،ي. (ابن س ـكنند يم ريتصو بايغضب را به صورت زشت، و رحمت را به صورت ز
 زي ـرا ن اني ـمانو هـاي  نقاّشـي  نايس ـ گرفت كه ابـن  جهينت توان يعبارت، م ني) بر اساس ا35

 ـ   داي ـنكته توجه پ نيبه ا ها . او با توجه و دقت در آن نقاّشيداند يمحاكات م  نيكـرده كـه ب
رحمـت   ايآنها، مثل خشم و غضب  يو روان يو حالات روح ها نقاّشي نيافراد در ا ريتصو

و افـراد   اءياش ـ يدود به صورت ظاهرمح ييبازنما ن،يوجود دارد. بنابرا يارتباط ،يو مهربان
روئـين  بكشـد.   ريبـه تصـو   زيافراد را ن يو روح يحالات درون تواند يبلكه نقاّش م ستين

غالبـاً  نقاّشـان مـانوي   « ديگو يمپاكباز به بيان مفاهيم نمادين در نقاّشي مانوي اشاره كرده و 
خلاصه  يبه طرزرا ها  نگاره .كردند يم انيب يقرارداد يها هيما را به مدد نقش نينماد ميمفاه

ز، (پاكبـا  »آراسـتند  يم ـ يو با نقوش انتزاع ساختند يدرخشان م يبا خطوط موزون و رنگها
1389 :46(.  

  
  نقاّشي و شعر نسبت محاكات در 5.3

تـر   توانـد بـه ايـن پرسـش كلـي      بررسي نسبت محاكات در نقاّشي با محاكات در شعر، مي
سـروكار دارد امـا    ريكه نقاّشي با تصـو  ميدان يبا شعر دارد؟ م يچه نسبت نقاّشيبيانجامد كه 

 روجود دارد كـه سـبب شـده د    يدو شاخه هنر نيا انيم ييوندهايپ نهمه،يشعر با زبان. با ا
و  هي ـپا كيو در  گريكديدو را همانند  نيا ياز هنرمندان و محققان هنر يبرخ خ،يطول تار

 يـف وجـود دارد. او در تعر  يقيوث وندينقاّشي و شعر پ نيب زين نايس بنا دگاهيبدانند. از د هيما
سـينا،   (ابن شعر كلامي است مخيل، مؤلف از اقوالي موزون، متساوي و مقفي گويد يشعر م
تـرين خصوصـيت شـعر، يعنـي      تـرين و اساسـي   بر اساس اين تعريـف، مهـم   ).23: 1386
گيز بودن آن است. بر همـين  شوند كلامي را شعر بخوانيم، خيال ان هايي كه سبب مي ويژگي

گونـه كـه    انگيز اسـت. همـان   اساس، شايد بتوان نتيجه گرفت كه نقاّشي نيز تصويري خيال
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دارد، نقاّش نيز با تصاويري كه نقـش   شاعر با سخنان موزون خود مخاطبان را به خيال وامي
  انگيزاند. زند، خيال را در مخاطبانش برمي مي

شاعر شبيه كار نقـّاش اسـت، چـه آنهـا هـر دو محاكـات        كند كه كار سينا تأكيد مي ابن
كار شاعر بايد چونان كـنش نقـّاش   «). او معتقد است كه 139: 1396كنند (يوسف ثاني،  مي

اي حتي تنبلي و خشم را بر اسـاس اقتضـائات خـاص خـودش بـه       باشد. نقاّش، هر پديده
هـاي   ن كه هومر به خـوي كشد. نيز شاعر بايد خلق و خوها را محاكات كند؛ چنا تصوير مي

پرداخت. شايسته است چنين كاري با حفظ طبيعـت شـعري و احسـاس     نيك اخيلوس مي
هـا از روش بايسـته، درسـت و پسـنديده در      شاعرانه انجام گيرد. چه، گاهي محاكات كننده

  ).101: 1393(زرقاني، » افتند محاكات دور مي
از  يبـه شـعر  » نقاّشـي اسـت  شـعر همچـون   « ي خاستگاه آموزهسوانه معتقد است كه 

از  361در بنـد   او. گـردد  ي) بـاز م ـ لادياز م شيبه نام هوراس (قرن نخست پ نيلات يشاعر
و  ييبازنمـا  ف،ينقاّشي از تـوان توص ـ  ي شعر درست به اندازه سدينو يم يهنر شاعركتاب 

 ديبر فصاحت رنگها تأك شمندانياز اند ياريبرخوردار است. در دوران رنسانس بس زشيانگ
 نياز نقاّشـي پرداختنـد. بـد    ديرا آغاز كردند و به تمج يزبان ياز هنرها يريگ ، خردهكردند

- 127: 1388(سـوانه،   افتي يتوجهات قرار گرفت و بر شعر برتر وننقاّشي در كان ب،يترت
به تفاوت هنرها ارزش بخشيد و نشان داد كه هـر هنـر در    لائوكئون. لسينگ با انتشار )126

هاي بيهوده درباره برتـري هنـري    رقيب است. بدين طريق او بحث اش بي يحوزه اختصاص
خواهد بكوشد مرز هر يك از اين هنرها را مشخص كند  بر هنر ديگر را كنار گذاشت. او مي

ي خودش احترام بگذارد. هر هنر ويژگي هاي منحصـر بـه فـردي     و به هر يك در محدوده
  ). 127- 130دارد (همان: 

  
  محاكات در نقاّشي. لذتّ از 4

سينا  ترين مباحثي دربارة محاكات در نقاّشي، لذتّ از اين نوع محاكات است. ابن يكي از مهم
لذتّ يك نوع ادراك و نيل اسـت كـه از رسـيدن بـه     «گونه تعريف كرده است:  لذتّ را اين

 ).337: 3، ج1375سـينا،   (ابـن  »گـردد  چيزي كه براي مدركِ، كمال و خير است حاصل مي
الم يك نـوع ادراك و نيـل اسـت كـه از     «لذتّ در مقابل الَمَ است. تعريف الم چنين است: 

سـينا،   (ابـن  »گـردد  آور و شرّ اسـت، حاصـل مـي   رسيدن به چيزي كه نسبت به مدركِ زيان
مبـدأ و  سـينا در   از اين رو، لذتّ به معناي نوعي ادراك و نيل است. ابـن  ).337: 3، ج1375
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 »م استيلذتّ تابع ادراك است نه حصول كمال، بلكه لذتّ همان ادراك ملا«گويد:     مي معاد
) و 8: 1405سـينا،   (ابـن » لذيـذ «سينا محاكات صـور منقـوش را    ). ابن310: 1363سينا،  (ابن

كند. او لذت بردن از محاكات را صرفاً مخصوص  ) توصيف مي48: 1386سينا،  (ابن» مفرح«
ها حتـي از دوران كـودكي نيـز چنـين لـذتي را       د است انسانداند بلكه معتق بزرگسالان نمي

  .)37كنند (همان:  احساس مي
  

  ت در نقاّشي ويژگي خاص انسان استلذتّ از محاكا 1.4
كنـد بلكـه آن را يكـي از وجـوه برتـري       سينا نه تنها بر لذتّ حاصل از نقاّشي تأكيد مي ابن

ي و     محاكـات لـذتّ از   كند كه داند. او تأكيد مي ها بر حيوانات مي انسان صـرفاً لـذتّي حسـ
سـينا،   (ابـن  اسـت  ي مميـزه  ي و وابسته به قـوه ذهن يبلكه لذتّوابسته به قواي حسي نيست 

داند كه نقاّشي، محاكات است و چون  سينا، لذتّ از نقاّشي را به دليل آن مي ابن ).21: 1394
شـود. انسـان    ش دانسته ميمحاكات براي انسان لذتّبخش است پس نقاّشي نيز كاري لذتّبخ

برد و هم از ديدن محاكات، اين هر دو ويژگي خـاص انسـان    كردن لذتّ مي هم از محاكات
داند و معتقـد اسـت لـذتّ انسـان از      است. او ميل به محاكات را امري غريزي در انسان مي

). به 8: 1405سينا،  برند (ابن محاكات بسيار بيشتر از لذتّي است كه ديگر موجودات از آن مي
ي قدرت بالاي خود در محاكات نيـز از سـاير    ها به واسطه توان گفت انسان همين دليل، مي

  شود و هيچ يك از حيوانات نيز قدرت انسان در بازنمايي را ندارند.  موجودات متمايز مي
برنـد؟ او در پاسـخ بـه ايـن      شود كه انسانها از محاكـات لـذتّ مـي    اما از كجا نتيجه مي

زند كه اگر ما در طبيعت با آن روبـرو شـويم از آن فـرار     اني زشت را مثال ميپرسش، حيو
كنيم، بلكه  كنيم. اما اگر نقاّشي خوبي از آن حيوان را ببينيم، نه تنها از آن نقاّشي فرار نمي مي

شويم. آن چيزي كه باعث شادي و لذتّ ما شد، خود آن  از تأمل در آن مسرور و شادمان مي
برند: ابتدا از خود تصـوير   يست. بلكه تماشاگران از دو چيز ديگر لذتّ ميحيوان خارجي ن

رسد كه به تعبير امروزي شايد بتوان آن  به لحاظ كيفيت و وضع و امورِ مشابه آن. به نظر مي
هاي فرمي تصوير دانست. و اما در مرتبه دوم، چيزي  بندي و ويژگي را شامل رنگ و تركيب
سازد، دريافتن اين است كه اين تصوير محاكات آن موجود اسـت.   كه لذتّ آنها را كامل مي

گيريم در واقـع، تصـويري از آن را در ذهـن     او معتقد است كه حتي وقتي چيزي را ياد مي
بريم. بنابراين، آمـوختن   آوريم و به دليل همين لذتّ از بازنمايي، از آموختن نيز لذتّ مي مي
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برند چـون   همة مردم كمابيش از آموختن لذتّ ميفقط براي فيلسوفان جذاب نيست، بلكه 
  .)37: 1386برند. (ابن سينا،  مردم از تصويرهاي نقاّشي لذتّ فراواني مي

  
  برتر استهاي هنري  لذتّ از محاكات در نقاّشي از بسياري ديگر لذتّ 2.4
يدن سينا معتقد است، لذتّ نقاّشي به واسطة محاكات كردنش آن قدر زياد است كه از د ابن

ي  آيد كه ما از ديدن نقاّشي چهره گويد چه بسيار پيش مي تر است. او مي خود شي لذتّبخش
پرسـتي   بريم. حتي اگر به بت كسي (صوره منقوش محاكيه) بيشتر از ديدن خود او لذتّ مي

كند، و آن بت هم بسيار هنري است يعني در نهايت هماهنگي  كه هر روز بتي را عبادت مي
  ).48برد (همان:  اي از آن بت نشان دهيم، بيشتر از ديدن خود بت لذتّ مي است، نقاّشي

بـه عبـارت   . گردد يبازم يربه لذتّ انسان از تصو ياز جهت يزن يقيموس يبخش لذتّ يحت
را محاكـات   يزيچ يقيموس يراز گيرد. ديگر، در موسيقي هم محاكات تصويري صورت مي

 ينو به هم ياوردرا به ذهن ب ،»شمايلي«سينا  ر ابنيري، به تعبيممكن است تصو يعني كند، يم
 ييكند، گو يتحكا يلياگر نغمه از شما گويد يم يناس آن لذتّ ببرد. ابن يدنانسان از د يلدل

حتي  ين. بنابراگردد يتوابع لازم آن برخوردار م يا يفيتكه از آن ك كند يتوهم م يننفس چن
  ).8: 1405(ابن سينا،  گيرد يصورت م يلمحاكات شمانيز  يصوت يفدر تألگاهي 
  

  . نقش معرفتي محاكات در نقاّشي5
  ستيكاذب ن ايمحاكات در نقاّشي لزوماً صادق  1.5

خصـوص،   ني ـدر ا نايس است. ابن يفراتر از صدق و كذب منطق ،صدق و كذب در نقاّشي
 في ـآن را تحر يامـا شـكل وجـود    كشـد،  يم ـ ريرا به تصو يكه اسب زند ينقاّشي را مثال م

 يخـارج  تي ـبـا واقع  ريتصـو  ني ـ. اكنـد  يم ريتصو ياو را به شكل نادرست يو پاها كند يم
معتقد اسـت   نايس كه ابن نجاستي. اما نكتة مهم استمطابقت ندارد، پس كاذب و نادرست ا

كننـد و از   اني ـرا ب يخـارج  تي ـندارد كه آنها واقع يمختلف لزوم يها و هنرها در صناعت
صناعت هسـت   كيمناسب  اي ياو هر خطا و كذب دگاهيبرخوردار باشند. از د يصدق منطق
. او شـود  يدانسته م ناعتو خارج از آن ص ستيمناسب آن ن ايشده است؛  رفتهيو در آن پذ

خـاص خـود را دارد. از    يخاص خـود و راه حلهـا   يغلطها ،يكه هر صناعت كند يم ديتأك
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 نا،يبـزرگ اشـاره كـرد (ابـن س ـ     يكردن گوزن ماده بـا شـاخ   ريبه تصو توان يانواع اشتباه م
1386:  71.(  

  
  سحرانگيزي محاكات 2.5

تواند بر او تأثير بگـذارد؟   كند، آيا مي اگر نقاّشي لزوماً باوري صادق را به مخاطب ارائه نمي
 يامر جسـمان  يناست. ا يجسمان يبا رنگ و بوم سر و كار دارد و امر ينقاّشويژه اينكه  به

سـينا   ابـن بگذارد.  يراست، تأث يرماديغ يبر روح و روان انسان كه امر تواند يتا چه اندازه م
گذارد بلكه  نه تنها بر انسان تأثير مينقاّشي گويد  ميفي الفعل و الانفعال و اقسامها در رساله 

اري و گويد اثرگـذ  سينا در اين باره مي ابن سازد. او را مسحور خود ميروان حتي به تعبيري 
اثرپذيري بين امور مختلف به اشكال متفاوتي وجود دارد، ميزان تأثير برحسب اينكـه امـور   

كند. هرچقدر كه چيـزي از قـدرت تـأثير بـالاتري      جسماني باشند يا غير جسماني تغيير مي
شود بيشـتر خواهـد بـود و نيـز هرچقـدر كـه        برخوردار باشد، تأثيري كه از آن حاصل مي

پذيرد. به طـور كلـي،    ي تأثيرپذيري بيشتر باشد، آن چيز تأثير بيشتري مياستعداد چيزي برا
موجودات يا جسماني هستند يا غير جسماني. بنابراين، چهار حالت براي تأثيرگذاري چيزها 

تواند فرض كرد: تأثير امر جسماني بر امر جسماني، تأثير امر جسماني بر امـر   بر يكديگر مي
ر جسماني بـر امـر جسـماني و تـأثير امـر غيرجسـماني بـر امـر         غير جسماني، تأثير امر غي

  جسماني.  غير
سينا براي توضيح درباره تأثير امر جسـماني بـر امـر غيرجسـماني بيـان       اي كه ابن نمونه

شود انسان نسبت به آن چيـز   كند، تأثير تصويرهاي زيبا بر نفس انسان است كه سبب مي مي
داند كه آن را به عنـوان   اين تأثيرگذاري را به قدري زياد ميسينا،  تمايل يا تنفر پيدا كند. ابن
و ان من البيـان  «گونه كه در قرآن كريم نيز آمده است كه  كند، همان نوعي سحر توصيف مي

و مسحور خود سازد. سـحر   يفتهرا ش يآدم تواند يمعتقد است كه نقاّشي م سينا ابن». لسحرا
 يربر نفس اسـت و گونـة سـوم آن تـأث     ينفسان يامر يربر سه گونه است. دو گونه از آن تأث

شـكل سـوم    يـن در نفـس اسـت. نمونـة ا    يناتو تسـك  يكـات و انواع تحر يجسمان يامر
  ها ...در نفس بشر است:  صور و اشكال و رنگ يركردنتأث

صورت  ينصورت معشوق در عاشق است، بد يرصور و اشكال مانند تأث يركردنتأث يا...
او را گاه دچار قبض و گاه دچار  اندازد، يكه او را مفتون خود ساخته و قلب او را به تپش م

اسـت و   يكه موجب دردسر و سخت يديشد يو گاه به دلبستگ آورد يبسط، گاه به وجد م
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و كبـوتر در   يهمچون اسب و بـازو پرنـدة شـكار    يبا،وانات زيصور و اشكال ح يرمانند تأث
را  يشـان ا يوانات،به نگاه كردن به آن ح يدشد ياقحد كه ولع و اشت ينتا ا نفس صاحبانشان
  )9 - 2: 1353(ابن سينا،  .دارد ياز حاجات و امور مهمشان باز م يارياز پرداختن به بس

برخي ديگر از هنرها از جمله موسيقي و شعر را نيز داراي تأثير فراوان بر نفس انسان  او
 سـازند  يو حـال آنـان را دگرگـون م ـ    كننـد  يمردم را سحر م هايزچ ينا گويد يو م داند مي
البته اين تأثيرِ سحرگونه را امري قبيح و ناپسـند  . يستن يآنها راه فرار يركه از تأث يا گونه به

تواند در جهـت اسـتكمال نفـس انسـان رخ      داند. برعكس، معتقد است كه اين تأثير مي نمي
گويد  يم يتو در نها كند ياشاره مبه اين نكته  يزن عييطب هاي يباييز دهد. او ضمن اشاره به

 سازند يمنقلب م يا گونه و آنها را به كنند يكنندگان را مسحور خود م تماشاگران و تأمل اينها
 يهـا  تأمـل دربـارة نشـانه    يو به سو مانند يباز م يبدن يو هوس و قوا يهو يرويكه از پ
نيز از منظر پزشـكي   قانونسينا در كتاب  ). ابن229شوند (همان:  كشيده مي ينيو زم يآسمان

هـاي   ي رنگ و نقاّشي در نفس انسـان و سـپس اثرگـذاري آن بـر ويژگـي      به تأثير مشاهده
كند و معتقد است كه اگر والدين تصـوير كـودكي را مشـاهده كننـد، آن      جسماني اشاره مي

). او همچنـين از  219: 1، ج1370رد (ابـن سـينا،   گـذا  تصوير بر شكل نوزاد آنها تـأثير مـي  
ها در هنگام مواجه شدن افراد سـالم يـا بيمـار بـا آنهـا سـخن        ها و رنگ تأثيرگذاري نقاّشي

كند و بنابراين اسـتفاده   گويد. او معتقد است كه نقاّشي ذهن انسان را به خود مشغول مي مي
ام صفرايي در آنها بستري است را  منـع  هايي كه بيمار سرس از تصاوير نقاّشي بر ديوار خانه

سـينا، وجـود نقاّشـي در برخـي      كرد. در ضمن اين نكته، بايد توجه داشت كه سخن ابن مي
  ).91: 1، ب 3، ج1370كند (ابن سينا،  هاي آن دوره را هم تأييد مي خانه

ي  سيناسـت، تـأثير سـحرگونه    كه از رسـائل منسـوب بـه ابـن     كنوز المعزميندر رساله 
آميز مطرح شده است. در اين رساله، محاكات اشـياء بـه    ات در نقاشي به شكلي اغراقمحاك

كه به تماشاي اهـرامِ  » معتمدي«شود. او از قول شخصِ  عنوان يكي از انواع سحر مطرح مي
  كند: مصر رفته بوده، اين اتفاق را نقل مي

ر تراشيده، صـورت  هاي بسيا يك روز چنان اتفاق افتاد كه طاقي ديدم بر آن صورت ...
گوسپندي خرد يافتم با حركتي تمام، مرا لطيف آمد، قدري موم با خود برداشتم بـر آن  
صورت نهادم تا نقش گرفت. بازگشتم و در آن نقش نگاه كردم. چنانـك همـي آمـدم    

سـينا،   هرجا كه گوسپندي بودي همي روي به من نهادي و به سـوي مـن آمـدي (ابـن    
1331 :7 -5 .(  
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توان به طـور قطعـي    سيناست، نمي جه به اينكه اين رساله صرفاً منسوب به ابنالبته با تو
  اين تصور از محاكات را به وي نسبت داد.

  
  مفاهيم معقول در قالب محسوس استمحاكات، زباني رمزي براي انتقال  3.5

ها  نامه شود كه جنبه ديني دارند. مثلاً معراج ها به موضوعاتي پرداخته مي در بسياري از نقاّشي
كشند (مكتب هـرات و تبريـز و ...).    كه داستان به معراج رفتن پيامبر (ص) را به تصوير مي

كنند كه به همين شـكل اتفـاق    توان پرسيد آيا اين تصويرها، لزوماً از اتفاقي محاكات مي مي
ي  افتاده يا آنكه راوي سعي كرده آن واقعة معنوي را به واسطة طرح و رنگ و به مـدد قـوه  

سـينا بـه    ي مذكور، يعني معراج پيامبر (ص)، ابـن  خيال خود تجسم ببخشد؟ در مورد نمونه
اي معنوي و معقـول بـوده    ديدگاه دوم اعتقاد دارد. او معتقد است آن واقعه در اساس واقعه

است اما پيامبر آن واقعه را به زبان حسي بيان كرده و به تصوير كشيده تا همگان بتواننـد آن  
 نند. را درك ك

سيناسـت،   هـاي منسـوب بـه ابـن     )، كـه از رسـاله  93: 1365(ابـن سـينا،    نامه معراجدر 
  آمده:  چنين

معقولِ مجردّ را به عقل مجردّ ادراك توان كردن، و آن دريافتني بـود نـه گفتنـي. پـس      
شرط انبيا اين است كه هر معقولي كه اندر ياوند اندر محسوس تعبيه كنند و اندر قـول  
آرند تا امت، متابعت آن محسوس كنند و برخورداري ايشان هم از معقول باشد. و لكن 

ت محسوس و مجسها و اميـدها بيفزاينـد و گمانهـاي نيكـو     م كنند، و بر وعدهبراي ام
زيادت كنند تا شروط آن بكمال رسد، و قاعده و ناموسِ شرع و اساس عبوديت منحلّ 
و مختل نشود، و آنچه مراد نبي است پنهان نماند و چون به عاقلي رسد به عقـل خـود   

به معقول. و چون به غافلي رسد هاي نبي همه رمز باشد آكنده ادراك كند، داند كه گفته
به ظاهر گفت نگرد و دل بر مجسمات نامعقول و محسوسات خوش كند و اندر جوال 

 خيال شود و از آستانة وهم در نگذرد.

پردازد و هـر يـك از اشـياء     به شرح روايت مشهور از معراج مي نامه معراجاو در رساله 
سينا دليل ايـن رمزپـردازي را    داند. ابن ميمحسوس، افراد و وقايع را نمادي از امري معقول 

داند. به عبارت ديگر، براي آنكه  ي مردم مي پذير كردن وقايع معقول و معنوي براي عامه فهم
شوند.  مند شوند، به زبان محسوس بيان مي عموم مردم اين حقايق را بپذيرند و به آنها علاقه

يابند. تعبير او چنين اسـت كـه    ا را درمياما كساني كه اهل تحقيق باشند، حقيقت اين رمزه
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رمز معقول بوده است كه او به زفان حس بيـرون داده اسـت و شـرح    «اين صورِ محسوس 
احوال مصنوعات و مبدعات داده است به طريقي كه اصحاب ظاهرپذيرند اندر حد خود، و 

كر رسد، جسم اصحاب تحقيق مطلع گردند بر آن حقايق، و الا اهل عقل دانند كه آنجا كه ف
رسـد كـه    ). به نظر مي99(همان: » نرسد و آنچه بصيرت اندر ياورد، حس باصره اندر نياود

تواند صحت داشته باشد. به اين  همين نكته در مورد بيان تصويري و محسوسِ وقايع نيز مي
 تواند معرفتي را كه فهم آن براي عموم مخاطبان دشوار است يا از حقيقتي معنا كه نقاّش مي

كند، به مدد تخيل خويش به تصوير بكشد به نحوي كه مخاطبـان عـوام    معنوي حكايت مي
تحت تأثير آن قرار بگيرند و مجذوب آن شوند و مخاطبان خـاص نيـز بتواننـد بـه معنـاي      

  نمادين ان تصاوير پي ببرند.
  

  گيري نتيجه .6
سـينا بـر خـلاف     ابن  سينا درباره محاكات در نقاّشي، مشخص شد كه با بررسي ديدگاه ابن

داند، بلكه به  فيلسوفاني همچون افلاطون، نقاّشي را تقليد بي كم و كاستي از مدل اصلي نمي
تواند چيزهـايي را   بازنمايي ابداعي قائل است. به اين معنا كه معتقد است هنرمند نقاّشي مي
كنون نيسـت امـا   كه اكنون هست، چيزهايي كه قبلاً بوده و اكنون نيست و نيز چيزهايي كه ا

تواند با استفاده  در آينده احتمالاً وجود خواهد داشت را تصوير كند. علاوه بر آن، نقاّش مي
از قوه متخيله خود در تصاوير ذهني خود دخل و تصرف كند و به خلق آثاري و تصاويري 

از بپردازد كه هيچ الگو و نظيري در عالم مادي ندارد. محاكات از ديدگاه او عبـارت اسـت   
سـينا   آوردن چيزي كه مثل چيز ديگري باشد، اما خود آن چيز نباشد. بازنمايي از ديدگاه ابن

تواند در گستره احوال دروني و خلق و خوي باطني افراد نيز مطرح گـردد. بـه عبـارت     مي
تواند حالات دروني آنها را نيـز   ديگر، نقاّش علاوه بر بازنمايي از صورت ظاهري افراد، مي

دانـد. او بـا   هاي مانويان را نيز محاكـات مـي  سينا نقاّشي ر بكشد. بر اين اساس، ابنبه تصوي
ها به اين نكته توجه پيدا كـرده كـه بـين تصـوير افـراد در ايـن       توجه و دقت در آن نقاّشي

ها و حالات روحي و رواني آنها، مثل خشم و غضب يا رحمت و مهرباني، ارتبـاطي  نقاّشي
ها و هنرهاي مختلـف لزومـي نـدارد كـه آنهـا       معتقد است در صناعتسينا  وجود دارد. ابن

كنـد كـه هـر     واقعيت خارجي را بيان كنند و از صدق منطقي برخوردار باشند. او تأكيد مـي 
  هاي خاص خود را دارد. صناعتي، غلطهاي خاص خود و راه حل



 193   سينا محاكات در نقاّشي از ديدگاه ابن

 

كه وي آن  سينا نقاّشي هنري همچون موسيقي و شعر است، با اين تفاوت از ديدگاه ابن
سينا با نقاّشي به عنوان يك هنر آشنا بـوده و بـراي    داند. ابن را تأثيرگذارتر از ديگر هنرها مي
دانسـته اسـت.    انگيز مي شده است. او نقاّشي را امري خيال آن جايگاه قابل توجهي قائل مي

تلاش هر دو دهد.  سينا معتقد است كه نقاّش نيز همانند شاعر است و كار او را انجام مي ابن
تـوان بـه    رسد كه از همين نكته مي امر مشترك ميان آن دو است. به نظر مي» محاكات«براي 

انگيـزي در نقاّشـي    اشتراك ديگري ميان اين دو دست يافت و آن اينكه اهميت ذاتي خيـال 
دارد، نقاّش نيز با  گونه كه شاعر با سخنان موزون خود مخاطبان را به خيال وامي است. همان

  انگيزاند. زند، خيال را در مخاطبانش برمي صاويري كه نقش ميت
دانـد و معتقـد اسـت انسـان از      سينا ميل به محاكات را امري غريزي در انسـان مـي   ابن

شود. زيرا هيچ يـك   برد و به همين دليل نيز از ساير موجودات متمايز مي محاكات لذتّ مي
ارند. بنابراين، او لذتّ از نقاّشـي را از وجـوه   از حيوانات نيز قدرت انسان در بازنمايي را ند

دانـد و معتقـد اسـت نقاّشـي بـر جسـم و روح انسـان         برتري انسان نسبت به حيوانات مي
بخشي  سينا حتي لذتّ تأثيرگذار است. او لذتّ نقاّشي را از هنرهاي ديگر بيشتر مي داند. ابن

اند. به اين معنا كه اگر موسيقي بتواند د از موسيقي را هم وابسته به تصويرپردازي نقاّشانه مي
شـود تـا بيشـترين تـأثير و لـذتّ را در او       تصويري در ذهن مخاطب بيافرينـد، موفـق مـي   

  كند.   ايجاد
توانند تـأثيري مسـحور كننـده     ها مي سينا معتقد است كه تصاوير زيبا در نفس انسان ابن

شوند و چه  يبا، محو و مجذوب آنها ميداشته باشند. به اين معنا كه انسانها با ديدن تصاوير ز
ها بدون آنكه متوجه باشند به تماشاي آن تصاوير بنشينند. اين قدرت سـحرگونه   بسا ساعت
هـاي   تواند سبب تعالي انسان نيز باشد چرا كه آدمي را از توجه به هوي و هوس نقاّشي، مي

زيبا در نفس آدمي، بر جسـم  دارد. لازم به ذكر است كه تأثير نقاّشي و تصاوير  دنيوي بازمي
كنـد كـه در    شود. با توجه به اين ميزان تأثيرگـذاري نقاّشـي، وي تأكيـد مـي     او هم واقع مي

سينا به ويژه در متون الاهياتي  انتخاب تصاوير نقاّشي در محيط اطراف دقت داشته باشيم. ابن
لب محسـوس اسـتفاده   خود، از نقاّشي به عنوان زبان رمزي براي انتقال مفاهيم معقول در قا

كرده است تا مفاهيم پيچيده عقلي و نظري جنبه تعليمي پيـدا كننـد و بـراي همگـان قابـل      
   استفاده باشند.
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